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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  "انيس آزاد"زنده ياد: شاعر

  احمد پوپل: و ارسالويراستاری 
 ٢٠٢۴ نوریج ٢۵

  
  "انيس آزاد"زنده ياد

  آشنا
  :ای زنی که

  در باديۀ چشمانم منزل نمودی

  اينک واژه ھای 

  عطر آگين يک خواب را 

  ِّبه روی سنگھای سوخته مريز

  ِتا مرمر آبی چشمانت را 

  با بلور نامھا آشنا کنم

  صداقت 

  صداقت

  شايد اين ھم برای تو نامی ست

  گنامی بس بزر

  من نيز او را دوست دارم

  ُتا پھنای دور آسمان 

ُمرا تا انتھای يک خط مستقيم خواھی برد ِ  

  آنجا باز برايت خنده کنم؟
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  چرا خطوط نامرئی لبخندم را تعبير نمی کنی

  ُمن ترا تا وسعت چشمانت دوست دارم 

   ديگر بيگانه ام مخوان 

   من ديريست بيگانگی را از خود رانده ام

  ُه ای سراغم نخواھد آمدوھرگز بيگان

  وھرگز

  مرا کسی بيگانه نخواھد پنداشت

  من روز را با چشمھای تو 

  برای  دستھای ساحل ھديه می کنم

  ُتا در دوردستی که خداوند دريا ھا

  .ِبه انتظار چشمان تو نشسته

  من آبھای  شيرين دريا را دوست دارم

  من کوسه ھا را نيز دوست دارم

   شنا کنیشايد تو با شھپر ماھيھا

  خداوند دريا

  آری

  او نيز بيگانه نيست 

***  

  ِ ای زن محبوب

  تو از من چه انتظاری داری؟

  من که نامۀ پاره شدۀ عشقم 

  شايد برايت 

  جملات کھنه مفھومی نداشته باشد

  تو واژه ھای نو را بلدی؟

  ِمن نيز دگر زبان کھنه ندارم 

  ِتا از کتابی که طفلان

   مذھبی             خانواده ھای

  در مساجد می خوانند

  .برايت بگويم

  ِمن زبان کھنه ام را فراموش کرده ام

  ّو اما تو 

  آری تو

  واژه زيبائی 

  ١ِچون شارق
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  شايد برای  ديگران مفھوم  خاصی داشته باشی

  .ّاما  من ترا  در معنی محدود نمی کنم

  ای زنی که از گريبانم 

  !چون گلی سر بر افراشته ای

َ را با پنجه ھای خود مکنمو ھای خاکی ام َ  

  آنان از شب بيزارند 

  وسفيد گشته اند

  ِتو ھميشه چھره ات را چون دختران

  بودائی می آرائی

  من ھميشه؛

  ِبرايت از ھنديان سوخته گفته ام

  ھنديان نيز برای ما بيگانه نيستند

  ترکان نيز

  چينی ھا نيز

  حتی امريکائی ھا نيز 

  .برای ما بيگانه نيستند

  يز واژه ای استانسان ن

  واژه ای بس بزرگ

  شايد تو برای آنھا

          خودت را بيگانه جا بزنی

  ّاما من ترا در خويش پنھان می کنم 

  وبا خود  بر سر  رابطه ھا می کشانم 

  :ّاما

َسرخی را ھيچ گاه از ياد مبر  َ  

  چون رنگھای سرخ

  .ھيچ گاه از ھم بيگانه نيستند

  ١٣۵٧ اسد ١٠

  ــــــــــــــ
  بروشن  تابان  بر آينده   شرف و شروق برآمدن آفتا :ق ـ شار١ 

 
 


